
 ( 18 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 :« هوشب» ،« ازیگوشب مردمِ»  یاآه
 

 :نداردناور برا  « قیامت قِیدق حسابرسي » اما خبر دارند « آخرت » از وجود اينكه با مردم غالب

 (١/اءیأنب) مُعْرضُِونَ غَفْلةٍَ فیِ هُمْ وَ حسَِابُهمُْ لِلنَّاسِ اقْتَربََ

 .(رويگردانند غافلانه آنها اما شده نزديك شانیحسابرس مردم، براى)
 

 چیست؟« آخرت » از « مردم  غفلتِ علّت»  پرسش اول:

 :ندهست«  بازي در غرق» آنها  که نستيا خاطر به :سخپا

 (٢/اءیأنب) یَلْعَبوُنَ هُمْ وَ استَْمعَُوهُ إِلا مُحْدَثٍ رَبِِّهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ یأَْتِیهِمْ مَا

 .(شنیدند بازى حال در را آن اينكه مگر نیامده شانيخدا از اىتازه سخن)
 

 :است نشده آفريده«  بازي»  براي آفرينش در چیزي هیچ که یحال در

 (١6/اءیأنب) لاعِبینَ بَیْنهَُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقنَْا ما وَ

 .(نیافريديم بازيچه را آنهاست در آنچه و زمین و آسمان ما،در حالی که )
 
 

 ؟یستچ « یباز » :پرسش دوم
 .دارد«  معقول تِیخاص کي»  و«  محسوس تِیواقع کي»  و « نام کي» در عالَم،  يزیچ هر :سخپا

 .کندیم برطرف را«  يتشنگ» ـ 3 که است«  يعيما »ـ ٢ ،« نامِ »ـ ١ ،« آب»  :مثلا

«  متوقّف»  آنها در و«  سرگرم »آن  « تِیواقع» با  ياهر چیزي را تكرار کند «  نام»  فقط انسان اگر

 .دکنمی«  يباز» در واقع با آنها  نبرد، « ايبهره»  زیچ آن«  تِیخاص»  از و دشبا
 

، لباس ،لیسب ،شير :با يباز ،يکاغذباز ،يبازاستیس ،يبازخاله ،يبازعروسك ،يبازعشق ،يبازآب :مثل

 آب با و شودینم نيریش دهان«  دنيد حلوا»  و«  گفتن حلوا حلوا»  با پس ... رهیغ و سگ ،گربه ،کبوتر

 و خدا أسماءمكرر  تکرارِ و شودينم برطرف يتشنگ گرفتن، يادگاري عکس ايدر با و دنيد آب و گفتن

 و بودن آنها اصحاب اي فرزند اي همسر یحتّ و بزرگواران آن دنِيد و همیعل الله صلوات أطهار أئمه و اءیأنب

 « .شودينم انسان تِیهدا عامل»  قطعاً هم آنها باگرفتن  یسلف عكس و سمقدّ يكانهابه م رفتن با
 

 کنند؟می«  بازی » فند و با آنهامتوقّ « ظاهرِ هر چیز و هانام » در (یمذهب ریغ و یمذهب) مردم چرا :ومپرسش س

 ندارند: « توجّه قلبي» هیچ  « خود آخرتِ»  به و « لق خوداخ»  به آنها چون :سخپا

 (3أنبیاء/) ... النَّجْوَى أسََرُّوا وَ هُمْقلُُوبُ لاهِیَةً


